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1بخش 

كنار آمدن با احساسات

را كنترل كنندشانتوانند زندگي خودكودكاني كه مي
ها را كنترل كنداجازه نخواهند داد تا زندگي، آن

عجيبـي  شويد كه اتفاق ، شما بلافاصله متوجه ميآيدكه دختر شما از مدرسه به منزل ميزماني
، طرز راه رفتن و حتي ايسـتادن او  اويداد را در چشماناين روتوانيدبراي او رخ داده است. مي

مامان! يادت هست كـه  «. كندكلمات را با دشواري بيان ميمشاهده كنيد. او از فرط خوشحالي،
عد از خواندن اين گزارش ، امروز خانم معلم به صورت كتابچه نوشته بودمبرامن يك گزارش

».بيست دادبه من
خبر خيلي «: كند. واكنش شما مشخص استسرايت مي، به شما نيزشادي و خوشحالي او

»خوبيه! خيلي خوشحالم!
درك احساسات او دشوار و مشكل باشـد. چشـمان او حالـت    ممكن است روزهاي ديگر،

دانيد چگونه سر. شما نميمحافظه كارانه داشته باشد و حرفي در مورد رويدادهاي مدرسه نزند
. اگر در اين خصـوص  زدن كنيدوادار به حرفاو را كه چگونه يا اينصحبت را با او باز كنيد و

اي نگيريد.ممكن است او را رنجانده و نتيجهپافشاري كنيد،
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بـه  نظر خسته و غمگين آيد و در پاسخ به شما با صـدايي كـه   هبامكان دارد روزهاي ديگر
اره و ديگـه بهتـرين   به من گفـت كـه منـو دوسـت نـد     1جيمي«شود بگويد: دشواري شنيده مي

».تش نيستمدوس
يد تا او احساس بهتري داشته توانيد كمك كنگوييد؟ چگونه ميدر جواب به او چه ميشما 

؟باشد
. فقط بـه طفـل   بلكه از بدو تولد همراه ماست، نه تنها در همه افراد وجود دارد،احساسات

او خواهيد شد كه در صورت او ، متوجه عواطف متغيركند نگاه كنيداي كه طلب غذا ميگرسنه
شود. اما چيزهاي اندكي فتي، خرسندي و خوشحالي مشاهده ميشگل خشم، درماندگي، شكه ب

كنند.تي، احساسات را مديريت ميوجود دارند كه به سخ
، امـا .ها را لمس كنيم و يا ببوييمتوانيم آنات غيرقابل توصيف بوده و ما نميگرچه احساس

احساسات داراي يك مؤلفه فيزيكي هسـتند.  . همچنين، كارناپذيري واقعي هستندطرز انهها بآن
دل و برخـي ديگـر   . برخي از ما ترس را درها را در بدنمان حس كنيمما تمايل داريم تا هيجان

.هاي متفاوتي داريمما واكنش. كنيمدر گلوي خويش حس مي
اوست، احساساتي كه شما نيز بـا آن  احساسات ، توجه به اولين گام براي كمك به فرزندتان

هاي هيجاني خويش در برابر رويـدادهاي زنـدگي آگـاه   توانيد از واكنشدرگير هستيد. شما مي
دهد، مانند ارتقاي شغلي بخش در زندگيتان رخ ميدهاي شادي. زماني كه برخي از رويداشويد

چه حسي داريد؟ 
شـود چـه   هيد اتفاقي رخ دهد اما چنـين نمـي  خواميكه الا به اين موارد فكر كنيد: زمانيح

كنيـد پـيش   ميبيني طور كه پيش، همانبرخي چيزهادوست داريدكه يا اين؟كنيدحسي پيدا مي
يد؟ آيـا  شـو ميد يا غمگين مـي شما در حين پرخاشگري نااگيريد. آيااما نتيجه عكس ميروند، 

و يـا راهـي را   كرده، تسـليم شـويد  ار را به ديگران واگذهاليتؤدوست داريد در اين مواقع مس
د؟بهتر شدن اوضاع پيدا كنيبراي

هـا را درك كرديـد   و آنتـان واقـف شـديد   هـاي خود كه بـه احساسـات و واكـنش   زماني
. كودكان چگونگي واكنش به احساسات را از ما يـاد  نيز، كمك كنيدتوانيد به فرزند خويشمي
كنيم و يا اين خوشـحالي را  دي و خوشحالي را تجربه ميه ما شاكطور مثال، زمانيه. بگيرندمي

و يـا اينكـه:   »امـروز خيلـي خوشـحالي!   «گوييم: كنيم به او ميشاهده ميدر چشمان فرزندمان م
ي خويش را، با كلمـات بيـان   احساسات درونگيرند ثر اوقات كودكان ياد مياك»؟چرا ناراحتي«

كنند.
كهكنند زمانيشود. كودكان احساس ميمحسوب ميشناسايي هيجانات، يك ابزار قدرتمند

هاي خـويش  رل بيشتري بر احساستوانند چگونگي احساسات خويش را توصيف كنند، كنتمي

1. Jamie
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، امـري  تنباط دامنه وسيع هيجانـات كودكـان  كمك به درك و اسبه همين علت، . خواهند داشت
، معمولاًپرسيمدن احساساتشان ميان راجع به بيان كركه از اكثر كودك. زمانيشودمهم تلقي مي

، »افتضــاحه«، »بــده«، »عاليــه«، »خوبــه«كننــد: از چنــين كلمــاتي اســتفاده مــي،در پاســخهــاآن
افتخـار  «، »خوشـحالم «كننـد:  ها از چنين كلمـاتي اسـتفاده مـي   مي از آنكو تعداد.»وحشتناكه«

ها يك كلمه بـه تشـخيص دادن صـحيح    ، نه تن. بنابراين»متأسفم«، »نا اميدم«، »غمگينم«، »كنممي
طبيعـي  . كنـد ، تعيين مـي عملكرد بعدي آنان را نيز،كند، بلكهاحساس واقعي كودكان كمك مي

اميدي احساس نا،دهد تا اينكهاحتي كند كارهاي مختلفي انجام مياگر كودك احساس ناراست 
كمك به اوتواند، نمي»فتضاحا«و يا »وحشتناك«، »بد«: كند. تصور كنيد استفاده از كلماتي نظير

يخواهـد در مرحلـه بعـد   او ميتصميمي كهتوانند دربارهويژه اين كه، اين كلمات نميكند. به
.دن، به او كمكي كناتخاذ كند

بنـدي  ، طبقـه براي كمك به كودكان جهت يادگيرياين نكته حايز اهميت است كه ، بنابراين
بـا ايمنـي و اطمينـان    ، حسي همراههايان اين احساسي شود تا براي بياراحساساتشان و درك

كـه كودكـان   ، متوجـه شـدم زمـاني   هاي مربوط بـه كودكـان  داشته باشند. در تحقيق و پژوهش
حتـي اگـر  ،دبرن ـكردن درباره هيجانات خـويش لـذت مـي   ، از صحبت كننداحساس ايمني مي

ها نيز بـه  كه اين مسئله در پسربرخي از اين احساسات زياد خوشايند نباشند. لازم به ذكر است 
كند. دخترها نمود پيدا ميياندازه

، مسلماً قادر خواهند بود به نتـايج  مشكلات خويش را حل كنندگيرندوقتي كودكان ياد مي
هـت ارتبـاط   جيا پيامدهاي رفتار خويش، فكر كنند. و اين مسئله موجب خواهد شد تـا آنـان   

. ، تصـميم بگيرنـد  و ايمني حاصـل از آن ار و احساسات خويشبيان افكبرقراركردن با ديگران،
هـا را  ترس، بدون نگراني از اينكه ايـن مكالمـه ذهـن آن   مثلاً دربارهتوانندن ميكودكابنابراين، 

شود تـا كـودك   اين موضوع موجب مي، با دوست خويش صحبت كنند. كندمجدداً مشغول مي
در اين مورد كه چـه چيزهـايي را بـه ديگـران     انند توميزيرا كودكان حسي از قدرت پيدا كند.

ند. ي كنگيرچه چيزهايي را نزد خويش نگه دارند، تصميم بازگو كنند و
هـا  بيان كـردن آن ةهاي كنارآمدن با احساسات كودك و نحوروش،در فصل اول اين كتاب
ردن اين احساسات،دانيد، برخي اوقات بيان كطور كه ميشود. هماناز زبان او آموزش داده مي

: كنترل كردن احساسـاتي ماننـد  ، زيراويژه براي پسرانهبباشد.ت و دشوار ميبراي كودكان سخ
درمـورد برخـي از   باشـد. ها مشكل مـي براي آن، غمگيني، ترس و خشم ، سرخوردگينااميدي

ة ايـن  ريش ـكـه ام هايي را انجام داده، بررسيمانند استرس و اضطراب،احساسات مبهم و گنگ
شـد.  جديد و فشـارهاي هيجـاني با  ةنام در مدرس، ثبتهاتواند از برگزاري آزمونها مينگراني
كنـار  وكننـد  رده و ايجاد اختلال ميدر امر يادگيري مداخله كها،دانيد استرسطور كه ميهمان
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كه زنـدگي مـا   هستندهايي مانند بيماري،ها را كنترل كنيمتوانيم آنايي كه نميآمدن با رويداده
ايـن فقـدان   كودكان آسيب زند.احساسات تواند به فقدان ميةيا مسئلكه. اينكنندرا تهديد مي

كـرده، يـا حيـوان    نقـل مكـان   يبه جاي ديگرباشد كه، دوست فرزندمانزمانيتواند شاملمي
ده فوت كرده است.يا وقتي كه يكي از اعضاي خانواوخانگي او مرده

هـا،  ماننـد ايـن  هـاي دشـوار   اهيد كرد با يادگيري و كنترل كردن موقعيـت شما ملاحظه خو
هيجانـات خـويش را   تواندبهمچنينوتوان به كودك كمك كرد تا با ديگران همدردي كندمي

ها كمك مي كند تـا كنتـرل بهتـري در زنـدگي     اين مسئله به آنبنابراين،.بپذيردودرك، كنترل
.را كنترل كندهاآن،دهند تا زندگيخويش داشته باشند و اجازه ن
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هاخلقيامان از دست اين كج

ها ايسـتاده  فلكسسه كورنتان در فروشگاه موادغذايي هستيد، او در كنار قفهشما با پسر سه سال
. اما شـما بـه   گرسنه استداري كنيد. پسرتانها را برايش خريخواهد تا يكي از آنو از شما مي

را انتخـاب كنـد.  آنشيرين بوده و بايد نوع كم شيرينبسيار، فلكسوع كورنناينييدگواو مي
كند و صورتش سرخ تابي ميدستانش را تكان داده بيدهد.، چرخ دستي را فشار مياو با خشم

كه به ديـدن مادرتـان رفتـه    كنيد. يكبار ديگر نيز، زمانيشود و شما نيز احساس ناراحتي ميمي
. ايـن  نين رفتـاري از او سـر زده بـود   بوديد، چ

-روز بدتر و غيرقابل تحمل مـي بهرفتارها روز
.شود

زند و شما قـادر  ه جيغ ميحالا در فروشگا
گيري نيستيد.يمبه تصم

اش را متوقف كنيد تا گريهبه او التماس مي
. عليرغم كندها گوش نمياما به اين حرف،كند

ريد بـه پـارك   بعد از خقولي كه به او داده ايد
كنيد كـه از پـارك رفـتن    برويد او را تهديد مي

خبري نيست، اما، داد و فرياد او همچنان ادامه 
اعتنـا  نسبت به اين مسـئله بـي  توانيد،. ميدارد
 ـو اميدوار باشيد كه اين قضـيه بوده زودي ه ، ب

1
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، هم وجود دارديك راه ديگراما دانيد كه چنين چيزي امكان ندارد. اما ميخاتمه خواهد يافت.
خواهيد فرزنـدتان  نميولي، اين غائله خاتمه دهيد، به ا خريده و فلكس مورد نظر راينكه كورن

آخرين راه حـل  داد و قال كند.،چيز كوچكبا اين تفكر بزرگ شود كه براي بدست آوردن هر
يريـد و  او بگ، صـدايتان را بـالا بـرده و جعبـه را از دسـت      ، شما هم عصباني شدهاين است كه

توانيد به كودكتان مهارت كنترل كردن خشم را آمـوزش  روش ميآيا با اين سرجايش بگذاريد.
دهيد؟

عيـب و  باشند. هيچ راه بيرسد هيچ يك از اين احتمالات تأثيرگذار نميمتأسفانه به نظر مي
،ي كنـد ها وجود ندارد. ولي راهي كه از شـروع آن جلـوگير  خلقيقصي براي مقابله با اين كجن

وجود دارد.
غيرمشـابه چيزهـاي  بازي چيزهـاي مشـابه و  «توانيد با يك بازي سرگرم كننده مثلشما مي

.نكات را به كودكتان بياموزيداين» (متفاوت)
و از كنـار هـم بـودن    كه با فرزند خود در حال استراحت هسـتيد روز بعدازظهر، زمانييك

تان خـويش يـك   ، با باز كـردن دس ـ . در ابتداشما نگاه كند، به او بگوييد به دستان بريدلذت مي
تـونم  من با دسـتام مـي  «ال كنيد: ؤها را بهم بزنيد، حالا از او سن، سپس آدايره بزرگ رسم كنيد

»تونم انجام بدم؟ميهمديگه متفاوترو انجام بدم يا يك كار كار همين 
انجـام بـدي. بـه او نشـان دهيـد،     تـوني  هم مـي »متفاوت«كه او جواب داد: يك كار زماني

. سپس از او بخواهيد دو حركت بـدني را از  م دهيدتوانيد با پاهايتان نيز دو كار متفاوت انجامي
.دادانجام ميرا خودش اختراع كند و اگر جاي شما بود چه كاري مشابه و يا متفاوتي 

به آن دو «: انيد به او بگوييدتوبازي را در زمين بازي انجام دهيد، ميتوانيد اين همچنين مي
»؟كنهاست يا با هم فرق ميمشابهها شرت آني، آيا رنگ تنگاه كنكودك

كنيـد و يـا در حـين قـدم زدن     يا رانندگي مـي ،هستيدكه مشغول تماشاي تلويزيونزماني
است.  تفاوتمو مشابهآموزش دادن كلمات ،. هدف از اين كاربا او بازي كنيد،هستيد

ايـن بـازي   اي به ها چه رابطهها يا بدخلقيي، كج خلقممكن است از خودتان بپرسيدخب،
فرزنـدتان  كنيـد  شما در فروشگاه و يا در منزل مادرتان هستيد و احسـاس مـي  زماني كه دارد؟ 

را متفـاوت  مشابه و بيا با هم بازي«: توانيد به او بگوييدكند، به آرامي ميخلقي ميشروع به كج
»به من بگي الان چه احساسي داري؟يك روش ديگهتوني با، ميهيمانجام د

خنـدد  آن ميديده در واكنش به اين پاسخ ساكت شده و با يادآوري كودك گريان و آموزش
ر اينجـا اوقـات تلخـي را    و د».تونم با دسـتام دايـره درسـت كـنم    ميآره،«گويد:و به مادر مي
كند.فراموش مي

خواهـد شـروع بـه اوقـات     مـي بازي كودك چهارساله ديگري زماني كه كه در زمينيا اين
»چه احساسـي داري؟ روش ديگه بهم بگيتوني با يك آيا مي«پرسد: تلخي كند، مادر از او مي
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لبخنـدي  ، يك لحظه مكث كـرده و  دهدرا تشخيص مي» فرق داشتن«يا » متفاوت«كودك كلمه
.شودزند و سپس آرام ميمي

خواست برايش بسـتني  اي از مادرش ميپنج سالهكودكد اين ماجرا بودم كهروز شاهيك
:پرسيد او بـا قيافـه جـدي پاسـخ داد    الي از اوؤكه مادر چنين س، زمانيكشيدو فرياد ميبخرد

. از شنيدن اين جمله به خنـده افتـاد  مادر پس .»بشمكنه تا من زود بزرگ آخه بستني كمك مي«
ها كاربردي نداشـت.  ، اما در اينجا ديگر اين آموزشديده بود آموزش درست است كه مادر قبلاً

.بعد از مدتي دختر هم مانند مادر شروع به خنده كرد

»توني به يك روش متفاوت فكر كني و احساست را به من بگي؟مي«

 ـ  هاي فرزندانتان به فرصتي تبديل ميتلخيها و اوقاتخلقي، كجبا اين روش ه او شـود تـا ب
هاي مختلف احساسات خويش را بيان كند. با اين روش، هردوي يد چگونه با روشآموزش ده

.  خويش كنترل داشته باشيدتوانيد بر رفتارهاي بيشتر ميشما 

لعنت بر ناسزاها!

گويـد:  . و بـه مـادر مـي   گـردد باز ميروز با ترشرويي از مدرسه به خانه، يكهشت ساله1دارن
، مادر 2. رزماري»يه دروغگوي لعنتيه، ازش متنفرم. اونم دعوام شداهمكلاسيتوي اتوبوس با«

حالا بايد با او همدردي مـي كـرد   ،كندحال نشنيده بود كه دارن از اين كلمات استفادهه باو، تا
.ندن كلمات استفاده كز ايكه نبايد اداد ميبلافاصله به او تذكريا

كرد مادر شنيده بود كه او بـه  دوستش صحبت ميتلفني بازماني كه دارنچند روز قبل نيز،
دارن «ي حرف او را قطع كـرده و گفتـه بـود:    ، در اينجا رزماركندمعلم رياضي خود توهين مي

هم ه در را محكم بدارن هم بعد از رفتن به اتاق،»تو اطاقت!، بروطوري صحبت كنينبايد اين
زده بود.

، تكليف خانگي درس علوم پرسيده بـود اري از او راجع به كه رزمزمانيو آن روز غروب 
»دونم يادم نيست توي كلاس لعنتي چه اتفاقي افتاده!نمي«: ه بودپسرش در جواب گفت

پسرش آمـده بـود؟ او هرگـز از چنـين كلمـاتي اسـتفاده       ، چه بر سررزماري گيج شده بود
يـا كوچـه   هـاي تلويزيـوني و  را از فـيلم هـا  ها اين حرفدانست كه بچه. البته، مادر ميكردنمي

1.Darren 2. Rosemary



كنار آمدن با احساسات26

آميـز اسـتفاده   وشـايند و اهانـت  طور ناگهاني از كلمات ناخهب. اما چرا دارنگيرندخيابان ياد مي
كرد؟مي

بشنود امـا دارن در  از دهان اومادر به پسرش توضيح داد كه دوست ندارد چنين كلماتي را
شـنيدن  «:رزماري تأكيـد كـرد  .»كنندحبت ميها اين طوري صه بچهاما مامان هم«:جواب گفت

! دوسـتام  نه«پاسخ داد:دارن . »كنندشود بعضي از مردم احساس ناراحتي ها باعث مياين حرف
و زماني كـه مـادر از او پرسـيد كـه چـرا حـرف زدن او اينقـدر زشـت و         . »ن طوري نيستنداي

كرد بـه  مادر احساس مي». اينكه زيرابراي «هايش را بالا انداخت و گفت: آميز شده، شانهتوهين
آمد؟بست رسيده، چه كاري از دستش برميبن

شد از اين كلمات استفاده كند.باعث ميچه چيزي موجب ناراحتي پسرش شده بود كه 
امد مشكل واقعي باشد نـه  تواند نتيجه و پيبايد به اين نكته توجه كرد كه، دشنام و ناسزا مي

. امـا در قسـمت   اسـت موفـق در درس رياضيده سال دارد و1، جراملطور مثاه. بخود مشكل
رات كمـي در آزمـون   و نم ـه بـود ، ضعيف بوده و كم كم مأيوس و نا اميد شدمربوط به كسرها

كه راجع به مدرسـه صـحبتي   زماني،ويژهه. همين مسئله باعث شد تا او بكردميرياضي كسب 
كه والدينش كرد. وقتياو خشم خود را خالي ميوش با اين رناسزا كند.گفتنشد شروع بهمي

با تدريس بيشتر مشكل را رفع كردند. اين مسـئله باعـث شـد نـه تنهـا      ،او شدندمشكل متوجه 
اري كند.جرام در درس رياضي پيشرفت كند بلكه به مرور از گفتن فحش و ناسزا نيز خودد

هـاي روحـي وارده شـده و يـا     ربه، از اين كلمات براي ض ـدارناكثر اوقات كودكاني مانند 
شود تا فرزندتان از ايـن  . اگر اين مسائل موجب ميكنندتاخي و نافرماني خويش استفاده ميگس

الاتي، به او كمك كنيد:ؤتوانيد با طرح چنين سكلمات استفاده كند، مي
»كني من چه احساسي دارم؟فكر مي،كنيطوري صحبت ميوقتي كه اين«-
»بگي چه احساسي داري؟ت) (يا دوستايك روش ديگر به منباتونيمي«-

زده شد و به فكر فرو رفت. او همچنين از مادرش هايي شگفتدارن در مقابل چنين پرسش
رزماري هرگز چنين كلماتي را از دهان پسرش بعد از آنخاطر درك احساساتش تشكر كرد.هب

نشنيد. 

ازت متنفرم!،مامان

يروقـت بـه خانـه    از آمدن از مدرسه براي بازي با دوسـتش بيـرون رفتـه و د   بعدنه ساله،2پل
له . در طـي هفتـه ايـن مسـئ    ف خـويش نداشـت  ، او ديگر زماني براي انجام دادن تكليبازگشت

1. Jerome 2. Paul
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دوبـاره  كـار را  اگـر ايـن  «: مادر پل، با عصبانيت به او گفـت 1. فرانداددومين بار بود كه رخ مي
.»با دوستات بازي كنيهفتهكيتكرار كني ديگر حق نداري

مـامي  «: ، چشمانش را ريز كرد و در جـواب گفـت  كه صورتش قرمز شده بودپل در حالي
»ازت متنفرم!

وانست براي او بسـيار  تاز دهان پسرش ميشنيدن كلمه تنفردنيا روي سر فران خراب شد.
ت اين كلمـات  كه عصباني اسدانست كه پل واقعاً از او نفرت ندارد و الان . او ميدردناك باشد

.كردايد ناراحتي خويش را پنهان مياما چگونه بزبان آورده است.ه را ب
خواسـت نسـبت بـه    ماننـد او بسـيار عصـباني اسـت و نمـي     خبر داشت كه پـل هـم   مادر

، گفت. اما، در اين موقعيـت ر اين لحظه بايد يك چيزي ميداعتنا باشد. واحساسات پسرش بي
باشه«گفت:اگر مادر به پل ميتر كند؟توانست اوضاع را بهتر و جو را آرامميگفتن چه چيزي

.كردي نمياعتنايدر آن شرايط احتمالاً پل ،»نيستممن از تو متنفراماپسرم
كرد توضـيح دهـد كـه يـادگيري دروس و انجـام تكـاليف بخشـي از        يا اگر فران سعي مي

شـنيدن وظـايف و تعهـدات    اي بـه  زيـرا او علاقـه  شد، ت، شايد وضعيت بدتر ميوظايف اوس
.خويش نداشت

توني هميشه نمييادت باشه،دونم كه تو عصباني هستي امامن مي«توانست بگويد:مادر مي
ه فهمـد ك ـ گفتن اين جمله خوب است چون پل مـي .»اري را كه دوست داري انجام بديهر ك

نـد  توابـازگو كـردن ايـن جمـلات نيـز مـي      راسـتي، ه ب. امامادر متوجه عصبانيت او شده است
؟احساس نا اميدي پل را رفع كند

. شـما  اد خوب برايتـان دارم ، يك پيشنهمواجه شديداي اگر در منزل خويش با چنين مسئله
كني مـن چـه   كني، فكر ميوري صحبت ميطوقتي كه با من اين«از فرزندتان بپرسيد:توانيد مي

»؟احساسي دارم
. پل تا كنـون بـه چگـونگي احسـاس     زده شدال را پرسيد پل شگفتؤان اين سكه فرزماني

: اعتنـايي گفـت  و بـا بـي  عصباني بود ،هنوزاماخويش فكر نكرده بود. مادرش و عملكرد رفتار
.»دونمنمي«

كـه زمـاني »ديگه به من بگي چه احساسي داري؟توني با يك روش مي«:سپس فران گفت
گفـت كـه   او ديـد، عـذرخواهي كـرد و   كرد و ناراحتي را در چهرهبه صورت مادرش نگاه پل

همچين منظوري نداشته.
مادر علت ناراحتي پسرش را درك كـرده بـود. بنـابراين، از او    ،دو آرام شده بودندحالا هر

كه بتـوني بـه موقـع انجـامش     ات چه نظري داريتكاليف مدرسهراجع به انجام خب،«پرسيد: 

1.Fran



كنار آمدن با احساسات28

تونم اول ئله فكر كند، سرانجام گفت: ميپاسخ نداد اما مجبور بود به اين مسپل در ابتدا »؟بدي
ام را انجام بدم بعد با دوستم بازي كنم (براي كمك بيشتر به فرزنـدتان در ايـن   تكاليف مدرسه
.مراجعه كنيد)18مورد به فصل 

ات خويش را احساسروش بيان كردن ، او كنيدال ميؤكه با اين روش از فرزندتان سزماني
و هدبيـان كـر  چگونـه احساسـاتش  ، زماني كه عصباني اسـت، آموزد. در اينجا پل ياد گرفتمي

.  استفاده كندنيز هاي ديگري روشبراي اين كار مي تواند از
، مسلماً آنان نيز از ما انتقـاد  گيريم، كودك را به باد انتقاد ميماخاطر داشته باشيد وقتي كهبه

خواهند كرد.
بهتر از تهديد كردن بـود و پـل هـم هرگـز بـه مـادرش       به كار برد،فراني كهوش جديدر

.از او متنفر استنگفت كه

كند؟ واقعيت را درك مياودر اين حالت آيا فرزندتان عصباني است؟ 

اره ، سـي ويـژه نوجوانـان  هكودكان ب،رسدنظر ميهشايد مردان مريخي و زنان ونوسي باشند، اما ب
.به خود را داشته باشندمخصوص 

شهر نيويورك منتظر تاكسـي  1، در ايستگاه پنروزيك:ازه دهيد براي شما چند مثال بزنماج
هـا از بوسـتون و  كـردم. آن د گـوش مـي  اي كه از سفر برگشته بودنهاي خانواده، به حرفبودم

بـه ايـن شـهرها مسـافرت     واقعاً شما«: ها پرسيدمآبشار نياگارا ديدن كرده بودند. با لبخند از آن
»يد؟اهكرد

، از ايـن  ما مسـافرت نكـرديم  «:جمله من را تصحيح كرد و پاسخ دادها دختر شش ساله آن
ور عيني يـا خـاص   طهرا بكودكانجالب است اين مسئله چگونگي تفكر.»شهرها ديدن كرديم

د. دهنشان مي
. شـايد  شت متفاوتي داشته باشـند ، بردا، كودكان نسبت به كلمات برخلاف مارسدنظر ميهب

و چرا بايد كـاري را انجـام   دهيم چگونهبه كودكانمان توضيح مياست كه، وقتيبه همين دليل
اي كه اغلب شويم. پس نكتهميعصباني و خشمگين. ما نيز ها قادر به انجام آن نيستندآندهند،

هـا  واننـد آنچـه را كـه ازآن   تايـن اسـت كـه، كودكـان حقيقتـاً نمـي      اوقات از درك آن عاجزيم 
، انجام دهند. خواهيممي

، رفتـار  ازغلطـي تفسـير  تواننـد دانيد چگونه والـدين مـي  كنم تا باشاره ميديگريبه مثال
در حـالي كـه   ، خواست تلويزيـون تماشـا كنـد   اله ميچهار س2الي: كودك خويش داشته باشند

برداشت و بـه  روي ميز را از شليوانعصبانيت او با.مادرش به او گفته بود بايد سر ميز بنشيند

1. Penn Station 2. Eli
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هـيچ وقـت  «: گفـت د و فريادزنـان  افرستاو را به اتاق مادر، ستشكليوان زمين انداخت. وقتي 
اينكارو نكن! حق نداري هر وقت خواستي لوازم رو بشكني، تو اين كارو عمـداً انجـام دادي و   

»گم؟فهمي چي ميمامان از دستت عصبانيه. مي
. چون فرزنـدش درس خـود   مادر خيالش راحت شد»بله!«و دلهره جواب داد: ا ترس الي ب

طور است؟  را خوب ياد گرفته بود؟ اما واقعاً اين
بايد يكـي از  ،رسد در عالم واقعيتنظر ميهبكنم مطمئن نيستم.ن مسئله فكر ميوقتي به اي

اين سه نكته رخ داده باشد:

رسد اشـيا  اش نميوقتي به خواستهبعد از اين بهگرفته والي واقعاً از اين رويداد درس•
شكند.را نمي

.هاي مادر را نشنيده استالي يك كلمه از حرف•
درك نكرده است.  واقعاًكرد به او تفهيم كند رااي كه مادرش سعي ميالي نكته•

سرعت هرا بتوانند رفتار كودكمورد اول احتمال ضعيفي دارد، زيرا جملات تهديدآميز نمي
تري دارد زيرا الي دوست ندارد كه مادر با او دعوا كند.مورد دوم احتمال بيشتغيير دهند.

متوجـه  . اكثـر كودكـان چهارسـاله    ترين نكته در اينجاسـت ، مهماما به مورد سوم دقت كنيد
تناكي آن چيز وحش ـپيامد : اليتوان گفتبنابراين ميشوند.مفهوم حقيقي اتفاقات رخ داده نمي

، احتمالاً تصـور  مانند همسالان خويشاو نيزكند.، با شكستن ليوان پديد آمده، درك نميرا كه
ها برخورد كرده و پنج ليوان را بشـكند شـيطنت   طور تصادفي با سيني ليوانهكند اگر فردي بمي

يشـتر  ج ليوان، بپنتعداد؟ چونست چرابيشتري نسبت به فردي كرده كه يك ليوان را شكسته ا
از يك ليوان است.

بيشتري را براياو را فريب داده و خمير 2كرد دوستش جولي، چهار ساله تصور مي1مگان
نظـر بيشـتر   هرا مانند پنكيك پهن كـرده بـود و ب ـ  شخميربازي برداشته، در صورتي كه جولي

به نظر مگان او تقلب كرده بود.آمد. مي
هاي شما راحرفكنيد اومي؟ و تصورگمهمي چي ميفپرسيد ميحالا شما از كودكتان مي

را بـا  ، آزمايشاتي 3شناس معروف ژان پياژهن. رواكه، سخت در اشتباهيددر حالياست.فهميده
فكر » كمتر«يا » يشترب«درباره مفهومكودكان چگونهكودكان خويش انجام داد. او به ما آموخت، 

.  كنيمم، يكديگر را درك نميما عصباني هستيكنند و چرا زماني كهمي
يـد. حـالا ده سـكه ديگـر را بـا      ده سكه پول را در يك رديف و با مقداري فاصله قـرار ده 

و كـداميك از ايـن د  «: ال كنيـد ؤبچينيد. از فرزند خويش سهاي قبلكنار سكهدرفاصله وهمان
.»هاي بيشتري دارندرديف، سكه

1. Megan 2. Julie
3. Jean Piaget
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»ها مثل هم هستند.ينا«: به احتمال زياد پاسخ او چنين است
تـر كنيـد تـا    ها را جمع، يك رديف از سكهكندها نگاه مير حالي كه او دارد به سكهدحالا 

»هستند؟بيشترهايك از اين سكهكدام«: ها نباشد و از او بپرسيداي بين آنهيچگونه فاصله
ل كـه آن رديـف   به اين دلي ـ». بالا بيشتر سكه داردرديف«ممكن است جواب دهد: او حال 

اي به آن اضـافه نكرديـد.   هيچ سكهكه او متوجه بود كه شما در صورتي رسد.ر به نظر ميتبلند
هـا را بـا هـم مقايسـه     خودش سكه، اجازه دهيد كه چه اتفاقي رخ دادهبراي كمك به او و اين

قـادر بـه   ،اوكنـد. بـاز هـم متوجـه خواهيـد شـد      جا جمعرا در يكسكهيك رديفكرده و
كودكـان در سـن   ها با هـم مسـاوي هسـتند.   سكههر دو رديف،تشخيص اين مسئله نيست كه

شش يا هفت سالگي به اين واقعيت پي مي برند. 
ايـد و بـه دوسـتش خميربـازي بيشـتري      كنـد او را گـول زده  زماني كه فرزندتان تصور مي

اندازه نشان دهيـد و از  همآب ن وا. به او دو لييد به او ثابت كنيد كه چنين نيستتوان، مييداهداد
ها بزرگتر بوده و آب بيشـتري در  هم هستند يا يكي از آنبهها شبيه: آيا اين ليوانال كنيدؤاو س

ها مساوي هستند. حـالا، زمـاني   ، اين كه آنخواهد دادشود؟ احتمالاً او پاسخ درستيآن جا مي
در اينجـا  .يك ظرف بلند و باريك بريزيدها را در، آب يكي از ليوانكه او مشغول تماشا است

نـدتر  بلآب بيشتري خواهد داشت چـون،  او تصور خواهد كرد كه احتمالاً ظرف بلند و باريك 
هـا  الاً او پاسخ خواهـد داد كـه ليـوان   ، احتما از اين ظرف به ليوان برگردانيد. سپس آب راست

هر دو مقداري خميربـازي را  كنيد.توانيد يك آزمايش ديگر را شروع مي. حالاشبيه هم هستند
. برخـي از  پخـش كنيـد  هـا را  . بعد يكـي از آن نظر شبيه هم باشندهبه شكل توپ درآوريد كه ب

برخي ديگر بايد كمي بزرگتر شوند. اين مسئله خواهند شد اما، كودكان متوجه 
هـاي  رسـش كنند، اما اغلب اوقات بـا پ ما را درك ميكنيم، كودكان نيت وقصدما تصور مي

اگر درك كنيم كه طرز فكر مـا بـا طـرز فكـر كودكـان      ببريم.به اين مسئله پي يمتوانمتعدد مي
توانيم دليل رفتار آنها را متوجه شويم.متفاوت است، بهتر مي




